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 بزرگمردان کوچکمعصوم ترین خون های تهران
در ششمین تور تهرانگردی مدرسه همشهری، راهی اماکنی شدیم که رد خون پاک 

شهدای دانش آموزی حوادث تروریستی دهه 60در آنها ثبت شده و هنوز داغ است
از همان کودکی زبانزد همسایه و بستگان بود، کمی که بازوهایش قوت گرفتند سراغ 

کار رفت، خرجش را سعی می کرد خودش دربیاورد، اهل صله رحم بود
 بکشید ما را

ملت ما بیدارتر می شود
آسمان نشانه هایی از بهار را روی سرمان 
می ریزد. هوا خوب و مرطوب است نه سرد 
و نه گرم. تا ســاعت حدوداً 10 منتظر جمع 
شدن اعضا و آمدن اتوبوس بودیم. می رسد 
و در آن خیابان تنگ می ایســتد، ترافیک 
می شود، به سرعت ســوار می شویم و راه 

می افتیم.

 مقصد اول کجاست؟
جوادیه!

   چقدر طول می کشد برسیم؟
حدود نیم ساعت.

از ایــن گفت وگو ها متوجه می شــوم که قرار 
است به محله جوادیه برویم یا به قول خود آن 

محله ای ها، جواتیه!
رســیدیم؛ نصرالله حــدادی هم زود تــر از ما 
رسیده اند و زیر ســایبانی از لطافت باران پناه 
برده اند ؛ آن طرف خیابان، داخل کوچه، درخت 
مقابل درِآبی رنگ و ســرخی کلمه »شهید« 
زیر عکس دانش آموز شــهرام عبــدی کنار 
ورودی خانه، تمام منظره ای  است که انسان را 
دل آشوب می کند برای حضور هر چه سریع تر 

بر سر سفره خاطرات خانواده شهدای ترور.
مادر شهید می آید و در را باز می کند:

ســام علیکم. خوش آمدید بفرمایید داخل، 
بفرمایید 

علیکم السام و رحمت الله، خیلی ممنون.
تعارف هایمان تمام و یکــی پس از دیگری در 
خانه زیرزمینی مادر شــهیدی تنها، در کنار 
یکدیگر نشســتیم و حال با دلی پر از التهاب 

مشتاق شنیدن خاطراتیم.
مادر شروع می کند:

شــهرام در مســجد داخل بازارچــه فعالیت 
می کرد. دوســتانش آنجا بودن یک روز گفت: 

می خواهم بروم و در مسجد ثبت نام کنم.
همیشــه آنجا بود. ماموریت های مختلف انجام 
می داد. می آمد  به ما سری می زد و دوباره می رفت 
مسجد کمک کند. از کارهایش هم به من چیزی 

نمی گفت، شاید می خواست من ممانعت نکنم.
یک روز هم که برای انجام ماموریت با دوستش 
با موتور می رفتند، ماشین به آنها می زند و فرار 
می کند. دوستش دستش می شکند و شهرام 
هم ضربه به سرش می خورد و شهید می شود.«

 گفتند در کتاب هم آمــده که یک پروژه ترور 
بوده است و توسط منافقین این اتفاق افتاده.

چرا مادر؟ چرا پسر ۱۸ ساله شما را ترور کردند، 
مگر چه کار می کرد؟

نمی دانم مادر چرا این کار را کردند!

راست می گفت او نمی دانست که جرم پسرش 
چه بوده که باید دشــمنان از ترس او جانش را 
بگیرند. ولی جوابمان را در خانه بعدی گرفتیم؛ 
خانه شهید فرامرز سیف صادقی. شهیدی که 
در تدارک رفتن به جبهه بــود. می گویند قرار 
اســت پل راه آهن که پلی مهم و اســتراتژیک 
برای ســوخت گیری و بار زدن از سیلو هاست، 

بمب گذاری کنند.
شهید آن شب آماده باش بود و بالای پل نگهبانی 
می داد که ناگهان به رگبار بسته می شوند، و باز 
هم منافقین. شهید در آن صحنه تیر می خورد 
و به بیمارستان منتقل می شود ولی بعد از چند 

ساعت شهید می شود.
برادر شــهید اطاعات زیادی دارد. از شهدای 
دیگر محله حــرف می زند از دیگــر ترور ها و 
تحرکات منافقین در آن زمان. خودش هم دوبار 

ترور شده ولی جان سالم به در برده است.
معیار این منافقین خبیث برای انتخاب و ترور 

کردن مردم بی گناه چه بود؟
 سبک شان برای بعضی از ترورها کور بود، یعنی 
از پیش تعیین نمی کردند. همین که می دیدند 
یک نفر انگشــتر عقیق، یا ریش یا موتور هوندا 
یا اثری از مذهبی بــودن و انقابی بودن دارد، 
همانجا تصمیم گرفته می شــد و همانجا هم 
ترور، حالا می خواســت بقال باشد یا رهگذر یا 

سپاهی.
همین جواب کافی بود. شــهدای دیگر هم 
که زیارت کردیم و روایت شــان را شنیدیم 
نیز به همین شکل شــهید شده بودند. فقط 
دشمن از حضورشان می ترسید، برای اینکه 
این همراهــی را از آنها بگیرد و اتحادشــان 
را خدشــه دار کند، بمب گذاری می کرد و 
می کشــت و ترور انجام می داد. به خیالش 
که با این کشتن ها مردم می ترسند و دست 
از یاری امام)ره( و نظام اسامی، برمی دارند 
ولی ذهن شان از رسیدن به ژرفاي جمات 
امام خمینی )ره ( قاصر است که » این انقاب 
باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند، و 
زنده ماندنش به این خونریزی هاست. بریزید 
خون ها را؛ زندگــی ما دوام پیــدا می کند. 
بکشــید ما را ملت ما بیدارتر می شود. ما از 
مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه 
ندارید. دلیل عجز شماســت که در سیاهی 

شب، متفکران ما را می کشید.«

روایت 
سید محمد حسینیگردشگران

دانشجوی فرهنگ و ارتباطات

نوجوانانی در قامت رهبر
در ششمین تور مرکز تهران شناسی همشهری  سراغ شهدای ترور دانش آموزی پایتخت رفتیم

وقتی فضای کشــور را قیام الله پر می کند، 
مسیر رشــد، کوتاه می شــود و نوجوان 
13ساله ای مثل شهید حســین فهمیده به 
نقطه ای می رســد که امام خمینی)ره( او را 
رهبر واقعی ملت خطاب می کنند: »رهبر ما آن طفل13ســاله ای است که با قلب کوچک 
خود که ارزشش از صدها  زبان و قلم ما بزرگ تر است، با نارنجک خود را زیر تانک دشمن 
انداخت و آن را منهدم     نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید.« این تعارف و مانور تبلیغاتی 
نبوده که حضرت امام فرمودند. به یک واقعیت عمیق در جان بســیاری از نوجوانان این 
کشور اشاره می کند. این را در تهرانگردی این هفته که روایت شهدای ترور دانش آموزی 

بود، به عیان دیدیم.

دیار بی قراران
انسان های بزرگی که فقط سن شان کم است 
و هیچ چیز دیگری برای بزرگ بودن - در حد 

جلودار یک ملت شدن-کم ندارند.
شــهید شــهرام عبدی به قول مادرش اصا 
از جنس این دنیا نبود؛ اگــر در خانه غذا کم 
بود، فوری به من می گفت» من نون و ماست 
می خورم« مــاه مبــارک، افطاری هایش را به 

نیازمندان محل می داد.
خواهرش می گوید: زمزمه دائم شــب آخرش 
این مصرع بود: »بــه دیار بی قــراران تو بیا از 

آن مایی«
باور کنید او تنها ۱6 ساله است و اینقدر سالکانه 

زندگی می کند.
باغیرت است و کار می کند تا دستش در جیب 
خودش باشد و با دســتمزدهایش برای مادر، 
انگشتری می خرد؛ انگشــتری که هیچ وقت 
فرصت نشد در دستان مادر آن را ببیند و حالا 

از آن عالم نظاره گر آن است.

خانه ای ساده اما پر از معنویت
برادر شــهید، فرامرز ســیف صادقی با همان 
تیپ ســاده و بیان شــیرینش و در آن منزل 
ســاده و محقر اما نورانی، ما را برد به منزل آقا 
امیر المومنین)ع( و خانم حضرت زهرا)س(که 
سرنوشت کل عالم از همین خانه های ساده اما 

معنوی رقم می خورد.

شاهراه اقتصادی شهر تهران
فرامرز فقط ۱۷ســاله اســت که در پســت 
حفاظت از پل راه آهــن، رگبــار منافقین او 
را مهمــان سیدالشــهداء)ع( می کند پلی که 
شاهراه اقتصادی شهر تهران است و محل عبور 

کامیون های باری و مسافران راه آهن.
منافقین تهدید کرده اند که این پل را منفجر 
می کنند و این فرامرزها هستند که می ایستند 
و از امنیت و معیشت مردم با جانشان، حراست 

می کنند.
چقدر پرهمت است این فرامرز!

۱۴ســاله اســت که حادثه جمعــه خونین 
۱۷شهریور رقم می خورد.

برادرش که دائم بغض می کند همچنان روایت 
می کند که دیدیم فرامرز بیل و کلنگ برداشته 

و عازم است .
گفتم: کجا؟

گفت: »کمک به دفن شهدای این حادثه.«
از جوادیه تا بهشت زهرا را پیاده رفت.

خادم ملت
نوجوان و جوان اساسا به ملکوت نزدیک تر است 
و استعدادش برای قیام و رشد قابل مقایسه با 

اقشار دیگر نیست.
او ســریع به غیب متصل می شود و پشت پا به 
خواســته های دنیایی می زند و این چنین آزاد 
می شــود و خادم ملت و دقیقا به همین دلیل 

بیشتر مورد بغض دشمن هم قرار می گیرد.

وقتی یک جمعیتی از خواسته های خودشان 
می گذرند و اهداف عالیه را دنبال می کنند و به 
تعبیر قرآن خداوند را نصرت می کنند، نصرت و 
یاری خدا، شامل حالشان می شود: »إنِ تنَصُرُواْ 

َ ینصُرکم.« ٱللهَّ
وقتی هم نصرت الهی شــامل جمعی شــود، 
مسائل به شــکل معجزه آسایی پیش می رود، 
حرکت و رشد، ضریب های نجومی پیدا می کند 

و ره صد ساله یک شبه طی می شود:
» إذا جاءَ نصَْرُ الله وَ الفَْتْحُ وَ رَأیَتَ النَّاسَ یدْخُلُونَ 
فی دینِ الله أفَْواجاً« وقتی نصرت و یاری خداوند 
بیاید مردم به صورت فوج فوج و با یک تصاعدی 
پیش خواهند رفت. شــهید علــی اصلی پور، 
دانش آموز ۱۷ ساله هنرســتانی که با همت 
و ابتکار بی نظیرش بــرای جبهه ها نارنجک و 
بمب الکترونیکی می ســاخت یا خود همین 
شهید سیف صادقی که در ۱5سالگی، مربی 
آموزش تیراندازی است و عکس با اسلحه اش 
که نمی دانم اسلحه بلندتر است یا قد او، گوشه 

اتاق، بزرگ قاب شده است.
عجیب اســت کــه ایــن ســالکان نوجوان 
چشم هایشان باز می شود و می بینید نوجوان 

شما یعنی شهید عبدی و ســیف صادقی، از 
شهادت خود هم خبر دارند و با چشم و آغوش 

باز به شهادت می رسند.

امتیازدهی منافقین برای ترور
در منطقه کن با ۴شهید ترور دانش آموزی آشنا 
شدیم؛ منطقه ای با بافت قدیمی و مذهبی که 
پیاده روی طولانــی ما در ایــن منطقه، اصا 

خسته کننده نشد.
اینجا هر ۴شهید، ترور کور شده بودند؛ یعنی 
منافقیــن اصا شــناختی از ایــن نوجوانان 
نداشتند و به صرف قیافه مذهبی و انقابی، این 
نوجوانان را ترور کرده بودند. بسیاری از ۱۷هزار 
شهید ترور توســط فرقه منحوس منافقین، 

همین مردم عادی با قیافه های مذهبی بودند.
منافقین برای لیســت ترور، امتیاز دهی کرده 
بودند: انگشتر ۱0امتیاز، ریش ۱0 امتیاز، چادر 

۱0امتیاز، موتور هوندا و... .

مزد جهاد در خیابان
آقای حسین بیگی که هر ۴شهید یعنی کاظم 
طاهری، علی اکبر حسین بیگی، محمد حسین  

الله داد و ابوالفضــل علی اکبری از اقوامشــان 
هســتند، توضیح می دهد که ایــن بچه ها در 
مسجد فعال بودند و در ستاد جنگ های نامنظم 
شهید چمران هم ثبت نام کرده بودند و بارها به 
من اصرار کردند که ما را بــه منطقه ببرید اما 
قســمت گویا چیز دیگری بود که اینها نه در 
منطقه جنگی بلکه کف همین خیابان ها مزد 

جهادشان را بگیرند.

شهادت در آغوش مادر
شهید طاهری را ساعت2 نیمه شب در منزلش 
به شهادت رساندند و در آغوش مادرش جان 

داد.
آن 3 نفر دیگر هم که دسته جمعی نمازجمعه 
رفته بودند و در راه برگشت، روی دیوار، تبلیغی 
برای رهبر انقــاب که آن زمــان کاندیدای 
ریاســت جمهوری بودند می نویسند و همین 
کافی بوده که از ماشین منافقین در آن سمت 
خیابان، رگبار گلوله هر سه را آسمانی کند. این 
جریان به درستی توسط مردم به نام منافقین 

نامگذاری شد.

مبارزه با نفاق
آقای حسین بیگی که در وسط گلزار شهدای 
کن و زیر نم نــم باران بــرای مــا روایتگری 
می کند، ادامه می دهد که مــردم و نوجوانان 
کن نه تنها دلهره و اضطراب برشــان نداشت، 
که مصمم تر شدند. تشــییع باشکوه و حضور 
پرشورتر نوجوانان در مبارزه با نفاق و حضور در 
جبهه های جنگ شاهد این مطلب بود. دشمن 
همه این خون های معصوم را ریخت و امروز هم 
ادامه می دهد که دستگاه محاسباتی مردم را 
دچار اختال کند، مردم بترسند، خسته شوند، 

مقایسه های غلط کنند و... اما نمی شود.

جهاد تبیین 
اینها خاصیــت یک ملت رشــید و قیام کرده 
است که تهدید را فرصت می کند. شرطش این 
است که دشمنی دشمن را ببینیم و دقیقا به 
همین جهت اســت که بخشی از طراحی های 
دشمن به این سمت می رود که مردم را نسبت 
به حضور و طراحی های پیچیده خود بی توجه 
یا کم توجه کند. و یکی از سرفصل های جدی 
جهاد تبییــن دقیقا بیان جزئــی و از نزدیک 
جنایات و برنامه های دشمن است. ما نتوانستیم 
حتی بخش کوچکی از جنایات یکی از جریانات 
دشــمن این ملت)فرقه منافقین( را بشنویم 
و روایت کنیم. لازم اســت این خط توســط 
مردم و مســئولان امر به جد پیگیری شود تا 
به فرمایش رهبر انقاب »جای جاد و مظلوم 
عوض نشود.« حتما برای نوجوانان ما شنیدن 
زندگی همسالان پرافتخارشان جذاب خواهد 
بود، خانواده های این شهدا هم روایت فرزندان 

شهیدشــان را بر خود فرض 
بدانند و این را ادامه مســیر 

شهید خود بدانند.

643 شهید ترور 
دانش آموز

در روزهــای پرتلاطم و 
پرهیجان پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی، گروه ها 
و ســازمان های متعدد 
سیاسی تلاش می کردند 
در جامعه تازه انقلاب کرده 
ایران یارگیــری کرده و 
به نحوی برای خود پایگاه 
اعتنایی  قابل  اجتماعی 
بــرای نقش آفرینی های 
ایجاد کنند که  سیاسی 
بیشــترین تمرکز آنان 
روی قشــر نوجــوان و 
دانش آموزان دختر و پسر 

بود.

 گروه های التقاطی نظیر 
)مجاهدین  منافقیــن 
خلق( با سوءاستفاده از 
وضع موجود و با نمایش 
عدم تقیــد به مســائل 
شرعی و اختلاط بی حد 
و حصــر جنســیتی و 
جذابیت هــای کاذب که 
در برگزاری میتینگ ها و 
تجمعات از خود بروز داده 
بخشی  توانستند  بودند 
از بدنــه دانش آموزی و 
دانشجویی کشور را که در 
آن هیجانات دنبال مکانی 
برای تخلیــه انرژی های 
انباشــته شــده خود 
کنند  جذب  می گشتند 
و این افراد فریب خورده 
در مقابــل انقلاب مردم 
ایســتاده و با پیوستن 
به تیم های تروریســتی 
ســازمان به ابزار تحقق 
ی  ی هــا ز ا و پر بلند
خودخواهانه سران این 
گروهک تبدیل شدند و 
اینگونه بود که بخشــی 
از بدنــه جامعه ایران که 
می توانست تضمین کننده 
آینده و پیشرفت کشور 

باشد را بی آینده کردند.

در نقطه مقابل نیز بسیاری 
از نوجوانان با پیوستن به 
نهادهای مردمــی مانند 
انجمن های اسلامی، بسیج 
و ســپاه به مقابله با این 
جریان التقاطی برخاسته 
بودند. همچنین نوجوانانی 
که ســنگر علم آموزی را 
سنگر اصلی مبارزه خود 
قــرار داده بودند، همواره 
مورد کینه گروهک ها بوده 
و هزاران نفــر از آنان در 
تروریستی  عملیات های 
به شهادت رسیدند که در 
این میان عدد دانش آموزان 
بسیار پررنگ است. تعامل 
واقعــی گروهک هــای 
تروریستی با نوجوانان را 
باید در آمار 643شــهید 
تــرور دانش آمــوز 6تا 
18ساله مشاهده کرد که 
در جنایات این گروهک ها 
در نقاط مختلف کشور به 

شهادت رسیدند. 

از این میــان 130نفر از 
دانش آموزان ترور شده 
زیر 10سال سن داشتند 
و 513نفــر دیگــر 11تا 
18ساله بودند. همچنین 
55نفر دختر و 588نفر 
پســر بودند. 28نفر از 
این دانش آمــوزان در 
عملیات های تروریستی 
مستقیم و هدفمند، 11نفر 
در عملیات های انتحاری، 
33نفر در بمب گذاری ها، 
454نفر در ترورهای کور 
و راهبندان های جاده ای، 
عملیــات  در  12نفــر 
گروگان گیــری و تحت 
شــکنجه تروریست ها، 
100نفــر در  بمب گذاری 
تروریست ها در مناطق 
مختلف و 5نفر دیگر در 
عملیات های تروریستی 
که مستقیما توسط دولت 
و ارتــش آمریکا صورت 
گرفتــه و از آن به عنوان 
»تروریســم دولتــی« 
یاد می شــود به شهادت 

رسیده اند.

حجت الاسلام حسین کاظم زاده گزارش
روزنامه نگار

هر روز یک خرابکاری
نصر الله حدادی، تهران شناس شاهد برخی از بمبگذاری های منافقین 
در شهر تهران تعریف می کند که موج سنگین برخی از این انفجارها 
تا 5کیلومتر دورتر هم به شــدت شنیده می شــد. او در ساختمان 
شمس العماره ناصرخســرو، بدن های تکه تکه مردم روی زمین و 

پشت بام ها را دیده بود. »روزی در تهران نبود که ترور یا بمبگذاری یا 
خرابکاری توسط این خبیث ها نباشد. در این فضای ناامن و با تهدید 
چندین باره منافقین نسبت به برخی راهپیمایی ها، باز مردم، پرشورتر 

شرکت می کردند.«

مکث

داستان این ها را بخوانید
به همین سادگی آدم می کشتند. نمی دانم 
نام عملیات مهندســی را شنیده اید یا 
نه؟ حتما جست و جو کنید تا با بخشی از 
جنایت های سنگدلانه این جریان بی رحم 
آشنا شوید و داستان شهید طالب طاهری 
را که او هم سنی کمتر از 19سال داشت 
بخوانید. داستان شــهید ناهید فاتحی 
را بخوانید که چطــور ایادی ضد انقلاب، 
زنده بــه گورش کردند، شــهید زینب 
 کمایی که چادرش کفنش شد،دختربچه

 10 ساله ای که با انفجار بمب در میدان سپاه 
دست وپایش قطع شد و به شهادت رسید،  
شهید صدیقه رودباری، شاعره جهادی 
که او هم فقط به جرم مذهبی بودن شهید 
شد و یک فهرســت حدودا 600نفری از 
دانش آموزان این کشور که برای ماندگاری 
این کشور جان خود را کف دست گرفتند 
و در تاریخ این مرز و بوم ماندگار شدند. 
شهید محمد حبیب الله زاده 1۷ساله را که 
از فعالان جهاد سازندگی بود و برای خدمت 
به مردم، شــب و روز نداشت با دوستان 
جهادی اش، در ساختمان جهاد سازندگی 
محله صادقیه به شــهادت رساندند و به 
همین هم راضی نشدند، جنازه هایشان 
را با بمب تکه تکه کردند و ساختمان را به 

آتش کشیدند.

مکث

سوم اسفند سال ۱360 درحادثه تروریستی میدان سپاه، ۱2 نفر از جمله یک دانش آموز شهید و 25 نفر زخمی شدند.


